
(ما یترتب على الرفع) .. •
 پیامدهاي رفع	 •

وبـعد أن بـین الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام) مـعنى الـرفـع راح - روحـي فـداه - یـوضـح مـا 
یـترتـب عـلیھ، فـقال: (قـد بـینت لـك الـرفـع فـیما سـبق، والآن أبـین لـك مـا یـترتـب عـلى الـبیان 

الذي تقدم:  

 ـ  معناي رفع را بیان نمود، پیامدها و   ـ که جانم فدایش باد   پس از آن که عبد صالح (عـلیه السـلام)   
دست آوردهاي آن را نیز توضیح داد و فرمود: «در آنچه گذشت، رفع را براي شما روشن نمودم و 

اکنون دست آوردهاي مطالب پیش گفته را روشن می نمایم: 

ومـما تـقدم تـبین أنّ كـل روح مـتصل بجسـد ھـو متجـلي فـي الـعوالـم الـسفلیة أي الـتي 
ھـي دونـھ وأكـثر ظـلمة، كـما یـتضح أنـھ لا یـمكن لـروح مـتعالٍ أن یـصل لـلاتـصال مـباشـرة 
بـالـعالـم الـجسمانـي دون تجـلیھ فـي كـل عـوالـم الخـلق أسـفل مـنھ حـتى یـصل إلـى عـالـم 
الأجـسام لـیتصل بـھ، وبـالـتالـي فـلا یـمكن أن یـكون محـرك الجسـد غـیر نـور وظـلمة، بـل 
 ً وأقـرب مـا یـكون لـلعالـم الـجسمانـي، وھـو حـتماً مخـلوق فـلا یـمكن أن یـكون نـوراً مـحضا
(نـوراً لا ظـلمة فـیھ)؛ لأنـھ تجـلى فـي الـظلمة، فـلا یـمكن إذن اعـتبار أنّ الله (وھـو نـور لا 
ظـلمة فـیھ) یحـرك جسـداً فـي ھـذا الـعالـم الـسفلي مـباشـراً لـھ مـاسـاً لـھ، تـعالـى الله عـما 

یشركون.  

از آنچه ارایه شد مشخص گردید که هر روحی، متصل به بدنی است که در عوالم سفلی یعنی 
عالم هایی که پایین تر از آن قرار دارد و از ظلمت بیشتري برخوردار است، تجلیّ دارد. همچنین 
روشن شد که روح متعالی نمی تواند به طور مستقیم با عالم جسمانی اتصال و ارتباط داشته باشد 
مگر این که در تمام عوالم آفرینش پایین تر از خودش تجلی داشته، تا اینکه به عالم اجسام برسد و 
به آن متصل شود؛ لذا محركّ جسم نمی تواند چیزي غیر از نور و ظلمت باشد؛ و حتی این محرك 
باید نزدیک ترین چیز به عالم جسمانی باشد؛ و او حتماً و قطعاً مخلوق بوده، نمی تواند نور محض 
(یعنی نوري که در آن هیچ ظلمتی راه ندارد) باشد زیرا او در ظلمت تجلی یافته است. بر این 
اساس نمی توان چنین گفت که خداوند (که نوري است بدون هیچ ظلمتی) جسمی در این عالم 
(خــداونــد بــرتــر از آن اســت کــه  می بخشد،  حرکت  آن  با  مماس  و  مستقیم  طور  به  را  سفلی 

شرک بورزند). 



بـل ویـتضح أنّ وجـوده سـبحانـھ فـي عـوالـم الخـلق ھـو وجـود نـوره الـذي بـھ ظھـرت 
الـموجـودات فـي عـوالـم الـظلمة، لا أنـھ ھـو سـبحانـھ وتـعالـى - وھـو نـور لا ظـلمة فـیھ - 
مـوجـود فـي عـوالـم الخـلق وھـي نـور مـختلط بـالـظلمة، فـإنّ ھـذا مسـتحیل وغـیر مـمكن؛ لأن 

معناه فناء عوالم الخلق وبقاءه ھو سبحانھ دون غیره من خلقھ. 
بلکه چنین آشکار می شود که ماهیت وجودي خداي سبحان در عالم آفرینش، وجود نور او است 
که به واسطه ي آن ، موجودات در عوالم ظلمانی ظهور یافته اند و اینگونه نیست که خداوند سبحان 
که نوري است بدون هیچ ظلمتی، در عوالم آفرینش وجود و حضور داشته باشد که در این صورت او 
نوري آمیخته شده با ظلمت خواهد بود و این محال و غیرممکن است!؛ زیرا در این صورت معناي 

آن، فناي عوالم آفرینش و بقاي خداوند سبحان بدون مخلوقاتی که او آفریده است، خواهد بود. 

وفـھم ھـذا الـمعنى وھـذه الـحقیقة مـھم جـداً فـي الـعقیدة والـتوحـید؛ لأنـھ یـوضـح أن 
مـعنى قـولـك: "إن الله مـوجـود فـي كـل مـكان" لـیس مـعناه وجـود الـلاھـوت الـمطلق فـي كـل 
مـكان، وإلا لأصـبح مـعنى قـولـك ھـذا حـلول الـلاھـوت الـمطلق فـي المخـلوقـات والـموجـودات 
وھـو مـحال كـما تـبین مـما سـبق، بـل الـحقیقة أنّ وجـوده فـي عـوالـم الخـلق ھـو تجـلیھ فـي 

الموجودات لما أظھرھا بنوره. 
فهمیدن این معنا و حقیقت در عقیده و توحید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که 
روشن می سازد معناي این گفته که «(خـداونـد در هـر مـکانـی حـضور دارد)»  به این معنا 
نیست که لاهوت مطلق، در همه ي مکان ها حضور دارد زیرا در این صورت، سخن شما به مفهوم 
حلول لاهوت مطلق در مخلوقات و موجودات خواهد بود و چنین چیزي همان طور که قبلاً بیان 
شد، محال است؛ بلکه حقیقت آن است که وجود خدا در عوالم آفرینش هنگامی که آن را با نورش 

ظاهر گردانید، همان تجلی او در موجودات است. 

ولـما كـانـت عـوالـم الخـلق مـتعددة وبـعضھا فـوق بـعض، وبـعضھا أقـرب إلـى الـلاھـوت 
مـن بـعض وبـعضھا أكـثر نـوراً وإشـراقـاً مـن بـعض، قـال تـعالـى: ﴿وَھُـوَ الَّـذِي فـِي الـسَّمَاءِ 
)، أي إنـھ فـي الـسماء والأرض ھـو ھـو وھـو  1إلِـَھٌ وَفـِي الأْرَْضِ إلِـَھٌ وَھُـوَ الْـحَكِیمُ الْـعَلیِمُ﴾(

غـیره، فـأكـید أن الـسماء أكـثر نـوراً وإشـراقـاً بـنور الله مـن الأرض الـتي ھـي عـالـم أسـفل 
مـنھا، فتجـلي الـلاھـوت فـي الـسماء أكـثر ظـھوراً مـنھ فـي الأرض، فـمرادي بـغیره أي إن 
قـابـل الـنور تـبدل وأمسـى اقـل إمـكانـیة لاسـتقبال نـور الله سـبحانـھ وتـعالـى، لا أنّ الـنور تـبدل 
فـالـنور ھـو ھـو لـم ولـن ولا یـتبدل؛ لأنـھ نـوره سـبحانـھ وتـعالـى، بـل إن الـقابـل ھـو الـذي 
تـغیر ویـتغیر دائـماً، فـیكون ظـھور تجـلي الـلاھـوت فـي الـسماء غـیره فـي الأرض ولـذا قـال 

مَاءِ إلِھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلِھٌَ﴾).    تعالى: ﴿وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّ
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برخی  است،  دیگر  برخی  از  بالاتر  آنها  از  برخی  و  است  متعدد  آفرینش  عوالم  که  آنجا  از  و 
نزدیک ترند به لاهوت، و نور و اشراق برخی بیشتر از دیگري است، خداي متعال می فرماید: «(و او 
 . 2اســت کــه در آســمان خــدا اســت و در زمــین خــدا اســت و او حــکیم و دانــا اســت)»

یعنی او در آسمان و زمین، همو است و او غیر از «او» است. تاکید می کنم که درخشندگی و 
روشنایی آسمان به نور الهی، از روشنایی زمین به نور الهی، بیشتر است؛ چرا که زمین نسبت به 
آسمان، عالم پایین تري محسوب می شود. پس تجلی لاهوت در آسمان بیش از ظهور آن در زمین 
است. منظور من از «غیر او» این است که پذیرنده ي نور، تغییر و تحول یافته و قابلیت آن در 
دریافت نور خداي متعال کمتر شده است؛ نه این که نور تغییر کرده باشد؛ نور او همان است که 
پیشتر بوده؛ نه در گذشته نه در حال و نه در آینده تغییر نخواهد کرد. زیرا آن، نور خداي سبحان 
است و آنچه دائماً در تغییر و تغیر به سر می برد، پذیرنده ي نور است. لذا ظهور تجلی لاهوت در 
آسمان غیر از ظهورش در زمین خواهد بود و به همین دلیل است که خداوند فرموده: «(و او 

است که در آسمان خداست و در زمین خدا است)»  . 

فـقلت: ھـل ظـھور نـور الله تـعالـى فـي عـوالـم الخـلق بـحجتھ عـلى خـلقھ فـي كـل الـعوالـم ، 
ولیس في ھذا العالم فحسب. 

من گفتم: آیا ظهور نور خداوند متعال در همه ي عوالم آفرینش  به وسیله ي کسی که حجت او 
بر خلقش است صورت می گیرد و منحصر به این عالم نیست؟ 

فـقال (عـلیه السـلام): (ظـھور أكـمل بـالـحجة نـعم، ولـكن الأمـر لا یـقتصر عـلیھ، الـحجة لـیس 
حـجة عـلى أھـل الأرض فحسـب، ھـو فـي الـعالـم الـجسمانـي حـجة عـلى الـعالـم الـجسمانـي 

والخلق فیھ، وھكذا في بقیة العوالم، والخلق في العالم الجسماني لستم أنتم فقط). 

ایشان (عـلیه السـلام) فرمود: «به عنوان کامل ترین ظهور خداوند در حجت، آري چنین است؛ ولی 
ظهور خدا فقط در حجتش نیست. حجت، فقط حجت اهل زمین نیست؛ او در عالم جسمانی حجت 
بر عالم جسمانی و مخلوقات آن است و همین طور در دیگر عوالم. از سوي دیگر مخلوقات عالم 

جسمانی فقط شما نیستید». 

فـقلت: ومـن یـزاحـم الـحجة فـي ظـھور نـور الله بـھ لـلعوالـم "ولـكن الأمـر لا یـقتصر 
علیھ". 

گفتم: پس چه کسی رقیب حجت خدا در ظهور نور خداوند در عوالم است که (فرمودید) « ولی 
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ظهور خدا فقط در حجتش نیست»؟ 

فـقال (عـــلیه الســـلام): (كـل الـموجـودات ھـي ظـاھـرة بـنور الله وبـھا تجـلى الله، الـكل حـتى 
إبلیس لعنھ الله وحتى أھل الشر). 

فرمود: «تمام موجودات به نور خدا ظاهر گشته اند و با آنها خداوند تجلی یافته است، و این شامل 
همه ي موجودات است؛ حتی ابلیس لعنت االله و حتی اهل شر و پلیدي! 

 * * *


